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  چكيده

زبان فارسي در جايگاه  ةهاي گرفت خوانهم زيربنايي اي حنجرهمشخصه  حاضر تعيين ةهدف مطالع

شواهد اي و با اتكاي بر  شناسي حنجره مفاهيم واجشدگي آن بر مبناي  پاياني و تعيين خنثي

هاي مورد نظر را در سه  چهار گويشور مؤنث زبان فارسي واژه ،منظور است. بدين شناختي صوت

هاي پاياني بررسي شده  شدگي همخوان اند. بنابراين تأثير سه بافت بر خنثي حامل توليد كرده ةجمل

همخوان گرفته. با است: پايان واژه و قبل از سكوت، پايان واژه و قبل از واكه، پايان واژه و قبل از 

اند و توسط آزمون آماري  هفت متغير آوايي استخراج شده ،5315 ةافزار پرات نسخ نرماستفاده از 

شدگي بحث شده است. متغيرهاي مورد بررسي شامل  ها بر خنثي تأثير آن طرفه آناليز واريانس يك

واكداري، طول رهش و شدت طول واكه، طول همخوان، طول نوار واكداري، ميزان واكداري، زمان آغاز 

شناسي  اساس مفاهيم واج زيربنايي بر ايحنجره ةمشخص ،تحليل آماري ةشود. پس از ارائ رهش مي

زبان  ةهاي گرفت دهند كه بعد مسئول در تقابل همخوان ها نشان مي اي مشخص شده است. يافته حنجره

هاي  واج ،علاوه هشود. ب ياني خنثي نمي) است و اين بعد در جايگاه پاGWبعد پهناي چاكناي ( ،فارسي

كنند؛ بنابراين زبان فارسي از  واكداري بافتي دريافت مي، نشان زبان فارسي تنها در بافت مناسب بي

 . برد هاي گرفته به كار مي را در تمايز واج GWهاي دمشي است كه بعد  زبان ةزمر

  

  . شدگي ثياي، خن شناسي حنجره واكداري، دمش، واج: واژگان كليدي
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  . مقدمه1
هاي  اي واج هاي حنجره شناسي وضعيت مشخصه هاي متداول حوزة واج يكي از بحث

هاي  هاي جهان است. دو ديدگاه كلي در اين رابطه وجود دارد؛ ديدگاه اول مشخصه زبان
گيرد؛ به عبارت ديگر  هاي جهان در نظر مي اي همگاني و يكساني را براي تمام زبان حنجره
شناسي  اين ديدگاه به دنبال يك مجموعه اصول جهاني در حوزة آواشناسي و واج پيروان

اي و واجي، يكسان و جهاني هستند و  هاي حنجره اساس اين خط فكري، مشخصه هستند. بر
هاي جهان را  هاي زبان هاي آوايي است. اما ديدگاه دوم، تفاوتها مربوط به تفاوت تفاوت زبان
  داند.  ها مي آن هاي زيربنايي در مشخصه

هاي حنجره اي  حسب مشخصه هاي جهان را بر هانيبون كه از پيروان ديدگاه دوم است، زبان
هاي  هاي ژرماني و سلتي و زبان هاي نوع اول شامل زبان دهد: زبان زيربنايي در دو دسته قرار مي

هاي  . زبان)Vide. Honeyboon, 2005: 320- 323هاي رمانس و اسلاوي ( نوع دوم شامل زبان
شوند. اين تمايز  ناميده مي 2»واك«هاي  هاي دستة دوم زبان و زبان 1»دمشي«هاي  دستة اول زبان

اي در فرآيند همگوني  هاي حنجره ها و رفتار مشخصه هاي روساختي زبان اساس مشخصه بر
نسدادي هاي انگليسي و آلماني در جايگاه آغازي واژه و هجا ا هاي دمشي مانند زبان است. زبان

ها  شوند، در اين زبان لحاظ سنتي واكدار در نظر گرفته مي هايي كه به واك دميده دارند و واج بي
لحاظ زيربنايي واكدار نيستند. اين آواها تنها در بافت مناسب، واكداري بافتي يا واكداري غير  به

ي دمشي فعال است. ها در تمايزات واجي زبان] واك[و نه  ]دمش[دارند. بنابراين مشخصه  3فعال
عنوان  را به ]دمش[و نه  ]واك[هاي واك مانند فرانسه و لهستاني، مشخصه  از طرف ديگر، زبان

ها در  هاي واكدار اين زبان گيرند؛ زيرا واج مشخصة تمايزدهنده در نظام واجي خود به كار مي
شوند  ) واكدار تلفظ ميجايگاه آغازي و مياني (زبان لهستاني) و حتي جايگاه پاياني (زبان فرانسه

  واك، دمش روساختي ندارند.  هاي بي و انسدادي
  عنوان مثال، زبان دهند؛ به هاي ديگر نيز الگوهاي متفاوتي را نشان مي گفتني است زبان

 ]دمش[و  ]واك[اي ندارد؛ ولي در زبان هندي هر دو مشخصه  گونه تمايز حنجره هاوايي هيچ
شناسي  ) اين ديدگاه را در چهارچوب واج2001تمايزدهنده هستند. اوري و ادزاردي (

  اند.  بندي كرده اي صورت حنجره
اي زيربنايي وجود دارد.  هاي متفاوتي دربارة مشخصة حنجره در زبان فارسي نيز ديدگاه
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يت قرار را در درجة دوم اهم ]واك[را مشخصة اصلي دانسته است و  ]دمش [)،1972لازار (
واك  هاي بي ) نيز انسدادي1386). مدرسي قوامي (Vide. Windfuhr, 1979: 138دهد ( مي

واك را  هاي واكدار و بي داند و مشخصة اصلي مميز انسدادي را در سطح واجي دميده مي
شناسي  ) در چهارچوب مفاهيم واج1389نژاد ( معرفي كرده است. علي ]دمش[مشخصه 

را زيربنايي دانسته است.  ]دمش[را بررسي كرده است و مشخصه  اي، زبان فارسي حنجره
را مطرح كرده و  ]گسترده[هاي سايشي نيز مشخصه  ) در مورد همخوان1394نژاد ( علي

توان تحليلي كارآمدتر در مورد برخي از  نشان داده است كه با استفاده از اين مشخصه مي
شدگي  ، سايشي4شدگي انسدادي ملازي يشيارتباط به هم، مانند سا ظاهر بي فرآيندهاي به
شناسان مانند  ارائه داد. از طرف ديگر برخي زبان 6و واكداري پساسايشي 5آغازه دميده

اند؛  را زيربنايي دانسته ]واك[) مشخصه 1384خان ( جن ) و بي1364)، ثمره (1369شناس ( حق
در تمايز  ]گسترده ±[نهايت به اين نتيجه رسيد كه مشخصه  ) در1392خان ( جن ولي بي
  هاي زبان فارسي تأثيرگذار است.  انفجاري

اخيراً زبان فارسي در چهارچوب مطالعات آزمايشگاهي بسيار مورد توجه قرار گرفته 
اند و نقش  اي بررسي كرده واكه ها را در جايگاه آغازي و ميان شده، واج است. مطالعات انجام

شناختي، مورد نظر  هاي صوت ترين سرنخ يكي از مهمعنوان  تمايزي زمان آغاز واكداري را به
؛ 1392؛ رحيمي 1388فرشي  ؛ شيخ1386؛ مدرسي قوامي، 1386اند (نك. صادقي  قرار داده

 .Vide ;)1389؛ نوربخش و همكاران، 1388؛ نوربخش، 1387خان و نوربخش،  جن بي

Bijankhan, & Nourbakhsh, 2009; Heselwood, & Mahmmodzadeh, 2007; 

Modarresi Ghavami, 2002) عنوان يك  . اما در جايگاه پاياني زمان، آغاز واكداري، به
شناسي  رو مطالعات كمي در چهارچوب واج اين شناختي مطرح نيست و از سرنخ صوت

اند. نوربخش و  اي در جايگاه پاياني پرداخته هاي حنجره آزمايشگاهي به وضعيت مشخصه
ها از جمله  را در همة زبان ]واك[) مشخصه 1984ز كيتينگ () به پيروي ا1389همكاران (

صورت  اند؛ اما تكميل آن را در سطح آوايي در جايگاه آغازي به زبان فارسي زيربنايي دانسته
  دانند.  مي ]واك دميده بي[و  ]واك نادميده بي[

شدگي  هاي تحليل آزمايشگاهي مي توان شواهدي را در تأييد خنثي امروزه به كمك روش
خصوص زبان فارسي مطالعة كافي با   هاي جهان و به ارائه داد؛ با اين وجود در مورد زبان

شناسي  اين هدف انجام نشده است. در اين پژوهش سعي برآن است تا با اتكاي بر مفاهيم واج
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هاي گرفتة زبان فارسي را در  شناختي، مشخصة زيربنايي واج صوت اي و شواهد حنجره
  هاي مختلف بحث كنيم. بنابراين مقاله در پي پاسخ به سؤالات زير است:  پايان واژه و در بافت

شدگي آن  هاي گرفتة زبان فارسي و خنثي اي زيربنايي در واج . ماهيت مشخصة حنجره1
 چگونه است؟

 هاي واك؟ گيرد و يا زبان هاي دمشي قرار مي رة زبان. آيا زبان فارسي در زم2

 وجود دارد؟  ]واك[يا  ]دمش[شناختي در تأييد و رد مشخصه  . چه شواهد صوت3

  

  . پيشينة تحقيق2
شوند.  ها خنثي مي هاي آوايي پايدار نيستند و در برخي بافت هاي واجي در همة بافت تقابل

شدگي را مطرح كرد. وي  بار مفهوم خنثي براي اولين گذاران مكتب پراگ، تروبتسكوي، از بنيان
ها به  اي كه زبان هاي تمايزدهنده بندي جامع از خصوصيات آوايي تقابل سعي داشت به طبقه

ها با  . رابطة آن1اساس:  هاي تمايزدهنده را بر گيرند، دست يابد و در همين راستا تقابل كار مي
ها  . وسعت نيروي تمايزدهندة آن3و يك تقابل و . رابطة بين اعضا 2ها؛  كل نظام تقابل

هايي كه  ). يكي از انواع تقابلVide. Trubetskoy, 1969:75بندي كرده است ( طبقه
تروبتسكوي مطرح كرد تقابل ويژه است؛ در اين تقابل يكي از دو عضو داراي يك مشخصة 

صورت  است، به آوايي است كه عضو ديگر فاقد آن است. عضوي كه داراي مشخصة آوايي
دار است؛ ولي عضوي كه فاقد مشخصة مورد نظر  شود و نشان نشان داده مي ]+ مشخصه[

بودن   ارزشي ). دو54: 1368شود (نك. هايمن،  نشان محسوب مي و بي ]مشخصه -[است، 
شناسي  هاي جديد واج شناسي مكتب پراگ است؛ ولي در نظريه ها يكي از اصول واج تقابل

ها  ) مشخصهVide. Avery, & Idsardi, 2001اي ( شناسي حنجره اجمانند نظرية و
  .هستند ∅/xتقابل داراي  x/-xجاي  شوند؛ يعني به ارزشي مطرح مي صورت تك به

طور گسترده مورد مطالعه  لحاظ نظري و آزمايشگاهي به شدگي مشخصات واجي به خنثي
هاي صوتي را  شدگي سرنخ نثي) توزيع و خ1393قرار نگرفته است؛ اما رحيمي و همكاران (

اند و به  بررسي كرده آناليز پياساس  همخواني بر همخواني و پس واكه، پيش در جايگاه پيش
اند كه ميزان تمايز ويژگي شيوة توليد، از محل توليد و واكداري در زبان  اين نتيجه رسيده

گاه ويژگي واكداري تمايز ايجاد  همخوان هيچ كه در محيط پيش طوري فارسي بيشتر است؛ به
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يربنايي زبان اي ز را مشخصة حنجره ]واك[ها به پيروي از ديدگاه اول، مشخصه  كند. آن نمي
همخواني خنثي  اند و معتقدند اين مشخصه در جايگاه پايان جمله و جايگاه پيش فارسي دانسته

دهيم بهتر است  شناختي نشان مي شود. اما در مقالة حاضر با ارائة شواهد نظري و صوت مي
پاياني  هاي گرفتة زبان فارسي بدانيم كه در جايگاه را مسئول تمايز واج 7بعد پهناي چاكناي

 شود. خنثي نمي

واك زبان فارسي  هاي بي در انسدادي ]دمش[شدگي مشخصه  ) نيز خنثي1961زوجالوا (
واك، تقابل  هاي بي بررسي كرده و معتقد است كه در جايگاه پس از سايشي SCVدر بافت 
معنا كه در اين  شود؛ بدين لحاظ توليدي خنثي مي واكي همخوان انسدادي به بي - واكداري

) با 1386). صادقي (Vide. Windfuhr, 1979: 139جايگاه، هر دو گونه توزيع آزاد دارند (
بررسي كرده و به اين نتيجه  SCVشدگي را در بافت  خنثي استناد بر مطالعات آزمايشگاهي
شود، ولي بر  ها كاسته مي واك از ميزان دمش انسدادي هاي بي رسيده است كه پس از سايشي

هاي بي واك در اين جايگاه در حد فاصل  شود. بنابراين انسدادي ها افزوده نمي ميزان واك آن
  گيرند.  واكدار قرار مي واك دميده و انسدادي هاي هاي بي انسدادي

شناسي نيز  شناسي آزمايشگاهي بر نقش عوامل شناختي در فرآيندهاي واج مطالعات واج
شدگي، نقش عوامل دركي است. استرياد  تأكيد دارند. يكي از عوامل مؤثر در فرآيند خنثي

شناختي مطرح  هاي صوت شدگي را بر مبناي سرنخ گرايي به خنثي ) رويكردي نقش1997(
هاي صوتي  لحاظ دركي اهميت دارد، سرنخ ) معتقد است در بافتي كه بهVide. Ibidرد. وي (ك

هاي  شدگي سرنخ شوند؛ ولي اگر اهميت ادراك در بافتي ضعيف باشد، احتمال خنثي خنثي نمي
داند  لحاظ دركي مي هاي تأثيرگذار به جنسن نيز آغاز واژه را از بافت صوتي نيز بيشتر است.

)Vide. Jansen, 2004: 75اي در آغاز واژه تقريباً در تمام  )؛ بنابراين تمايزات واجي حنجره
شدگي است. قواعد  شود. اما عموماً جايگاه پاياني بافت، مناسب براي خنثي ها حفظ مي زبان
ها در  كه اين مشخصه كند، حال آن شدگي برخي تمايزات بين دو واحد واجي را حذف مي خنثي

هاي  انسدادي) 2009خان و نوربخش ( جن اساس تحقيق بي ايزدهنده هستند. برها تم ديگر بافت
بيواك [ ةو از مقول شوند ميتوليد  8اُفت كم پسا ب جايگاه آغازين غالباًزبان فارسي در واكدار 
را در زبان فارسي زيربنايي  ]واك[نتيجه اگر مشخصه  . دركنند بيشتر استفاده مي ]نادميده

شود كه دور از انتظار است. در اين مقاله با  بدانيم اين مشخصه در جايگاه آغازي خنثي مي
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در  ]واك[دهيم بعد پهناي چاكناي و نه مشخصه  اي نشان مي شناسي حنجره توجه مفاهيم واج
  تمايزات واجي نقش دارد. 

  

  . چهارچوب نظري3
از رويكردهاي جديد است كه بر مبناي رابطة آواشناسي و اي يكي  شناسي حنجره واج
ها  گذاري شده است. در اين رويكرد، برخلاف رويكردهاي پيشين، مشخصه شناسي پايه واج

در سطح واجي تمايزدهنده نيستند؛ بلكه بعدها مسئول تقابل واجي هستند و بنا بر اصل 
شوند، اما در نمود آوايي  شخص ميصورت كمينه و در حد لازم م اقتصاد نمودهاي واجي به

اي در شكل زير آمده  شناسي حنجره شوند. طرح كلي واج تمايزات ظريف هم نشان داده مي
 ):Vide. Avery, & Idsardi, 2001: 43است (

  

 
اي شناسي حنجره انگارة بخش حنجره در نظرية واج. 1شكل   

Figure 1. Laryngeal Organization in Laryngeal Phonology 

 

 9واقع در سطح واجي، سه بعد تمايزدهنده مطرح هستند: پهناي چاكناي، كشش چاكناي در
هاي  . انتزاع سطح واجي و عينيت سطح آوايي در اين نظريه بيشتر از نظريه10و ارتفاع حنجره

 قبل مطرح است. بعد پهناي چاكناي به ميزان گستردگي چاكناي در توليد واج مورد نظر اشاره
]گسترده[دارد كه در سطح آوايي با دو هيئت 

]بسته[و  11
شود. بعد كشش  تكميل مي 12
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]سفت[هاي  چاكناي به فعاليت تارآواها در توليد واج اشاره دارد و با هيئت
]شل[و  13

تكميل  14
در نظريات قبلي دارد با اين  ]واك[شود. بعد كشش چاكناي نقش مشابهي را با مشخصه  مي

 ,Vide. Avery, & Idsardiآزادي بيشتري وجود دارد ( GTتكميل آوايي بعد  تفاوت كه در

ها اشاره دارد و با  ). بعد ارتفاع حنجره به بالا و پايين رفتن حنجره در توليد واج45 :2001
شود. بالا و پايين رفتن حنجره موجب كشش و  تكميل مي ]افتاده[و  ]افراشته[دو هيئت 

دهد؛ به  شود و بسامد پايه را در سطح واژه تغيير مي ارهاي صوتي مينتيجه، تغيير طول ت در
هايي مانند فارسي كنار  هاي نواختي قابل بررسي است و در زبان همين دليل اين بعد در زبان

  ). 97: 1389نژاد،  شود (نك. علي گذاشته مي
عنوان مثال اگر تارآواها در  شوند؛ به در سطح واجي، بعدهاي مسئول تقابل مشخص مي

مسئول تقابل است و در سطح آوايي،  GTتوليد واجي فعاليت داشته باشند، در زيربنا بعد 
، ]بسته[و  ]گسترده[هاي  هيئت شود. جفت وضعيت تارآواها با هيئت مربوط به آن تكميل مي

ها  هاي مخالف هستند كه در هر واج تنها يكي از آن ، جفت]افتاده[و  ]فراشتها [،]شل[و  ]سفت[
  باشد.  ]بسته[و هم ]گسترده[تواند هم  عنوان مثال يك واج نمي قابليت فعال شدن را دارد؛ به

اي است كه طبق اين فرآيند  شناسي حنجره واكداري غير فعال يكي از مفاهيم نظرية واج
اي ندارد، گسترده  واكداري آني دارد، به واحد مجاور كه تمايز حنجره از واج رسا كه GTبعد 
) فرآيند واكداري غير فعال را در 1391نژاد ( ). عليVide. Spaargaren, 2009: 56شود ( مي

  زبان فارسي نشان داده است: 
  

  
هاي فارسي.  نمايش گسترش بعد كشش چاكناي در واژه2شكل  

Figure 2. The spreading of GW dimension in Persian words 

 

و در » كدو«در  /d/رفته است و   واك در آغاز واژه نيم /d/گونه كه مشخص است،  همان
كنند. در اين مقاله  از بعد كشش چاكناي كه بر واكه حاكم است، واكداري دريافت مي» دودي«

) 2001مع نظريه در اوري و ادزاردي (كنيم؛ اما توضيح جا شده بسنده مي به مفاهيم ذكر



اي... حنجره ةشدگي مشخص خنثي                                                               اننژاد و همكار بتول علي   

 

316 

اي را به همراه  شناسي حنجره ) نيز مفاهيم واج1389نژاد ( علاوه علي آورده شده است. به
  هاي زبان فارسي توضيح داده است.  نمونه
  

 تحقيق روش .1-3

  هاي پژوهش داده .1-3- 1
شناسي نظري و آزمايشگاهي با هدف تعيين مشخصة  اي در حوزة واج پژوهش حاضر مطالعه

شدگي آن در جايگاه پاياني است. براي نيل به اين هدف  اي زيربنايي و بررسي خنثي حنجره
هاي  نوان نمايندة واج  /z/و  /s/هاي  هاي انسدادي، واج عنوان نمايندة واج به /b/و  /p/هاي  واج

هاي انسايشي در جايگاه پاياني و در خوشة همخواني  عنوان واج به /dʒ/و  /tʃ/هاي  واج سايشي و
، /sb/ ،/lp/ ،/fz/هاي همخواني مورد بحث نيز شامل توالي شوند. خوشه پاياني بحث مي

/rs/،/ndʒ/ ،/ntʃ/ شوند. از چهار گويشور مؤنث براي بيان كلمات مورد نظر درون سه جمله  مي
اي  عنوان شاهدي بر مشخصة حنجره ه گرديد (در اين پژوهش شواهد آزمايشگاهي بهحامل استفاد

اي به كار رفته است و به همين دليل مطالعه با  شناسي حنجره زيربنايي در چهارچوب مفاهيم واج
  هاي گرفته انجام شده است). هايي از واج چهار گويشور مؤنث و با انتخاب نماينده

جملات حامل به نحوي انتخاب شدند كه در بافت اول همخوان مورد نظر در پايان واژه و 
گفتار قبل از سكوت، در بافت دوم در پايان واژه و قبل از واكه و در بافت سوم پايان واژه و  پاره

هاي مورد  در تمام نمونه» است«واك آمده است. در جملة حامل دوم، واژة  قبل از واج گرفتة بي
اي و بدون مكث گفته شده است؛ بنابراين همخوان چاكنايي در آغازة  صورت محاوره ررسي بهب

ترتيب وضعيت حنجره در  آن نبوده و واكه پس از همخوان، مورد بررسي قرار گرفته است. بدين
 شود.  توليد همخوان پاياني در آغازة هجاي بعد نيز بررسي مي

كلمات  1لمات رايج فارسي معيار باشند. در جدول اند كه از ك ها طوري انتخاب شده واژه
اند، درون سه  فهرست شده 1اي كه در جدول  واژه 12اند.  مورد بررسي و جملات حامل آمده

اند.  بار تكرار كرده هاي تحقيق، جملات مورد نظر را دو اند و آزمودني جملة حامل قرار گرفته
×  3(جمله) ×  2= (تكرار) 288جمله ( 288طور كل،  هاي مورد بررسي به بنابراين داده
باشد. گفتني است تكية زير و بمي در جملات حامل تفاوت دارد  ) مي 12(واژه) ×  4(گويشور) 

اند، اين  طور جداگانه بررسي و مقايسه شده ها در هر جملة حامل به واژه ولي از آنجا كه جفت
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  گذارد.  تفاوت بر نتايج تأثير نمي
  

 ژوهشهاي پ داده .1جدول

Table 1. The Data of the Research 
 

casb/ ʔɒlp ʃab/ rap همخوان انسدادي 
hefz/ hers pas/ ɟaz همخوان سايشي 

dendʒ/ mentʃ cadʒ/ ɟatʃ همخوان انسايشي 
) حالا بگو ................1 ) اين ................ است2    اين ..................... كافي است  )3 

 

كدام از گويشوران از هدف پژوهش آگاهي نداشتند. جملات پس از توليد توسط  هيچ
  گويشوران با شرايط زير ضبط شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند: 

نگار الكترونيكي متصل به رايانه  براي ضبط صدا از ميكروفون و دستگاه حنجره  -
 استفاده شد.

 متر انتخاب شد. سانتي 10ود فاصلة ميكروفن تا دهان گويشوران، حد  -

 انتخاب شد. 5315افزاري مورد استفادة پرات نسخة  سيستم نرم  -

شناسي دانشگاه اصفهان ضبط گرديد تا  ها در اتاقك ضد صدا در آزمايشگاه زبان داده  -
 صداهاي محيط كمترين تأثير را بر كار داشته باشد.

 ود.ب 16000Hzها  برداري براي تمام داده فركانس نمونه  -

 نگاشت باند پهن و نوع پنجره، همينگ انتخاب شد.  نوع نمايش طيف بسامدي، طيف  -

 مورد بررسي آماري قرار گرفت.  20نسخة  SPSSافزار  نتايج توسط نرم  -

 

  متغيرهاي مورد بررسي .1-3- 2
ها در جايگاه  اي همخوان حنجرههاي  مشخصهمنظور بررسي  چهار متغير آواشناختي به

) 1984) و دينسن و چارلزلوك (2012)، گونت (2004پيروي از پينكاس و جكسون (پاياني به 
  مورد بررسي قرار گرفت: 

(VD)طول واكه قبل از همخوان مورد نظر   -
: فاصلة بين شروع سازة اول واكه و پايان 15

  دهندة آغاز و پايان واكه است. سازة اول واكه كه نشان



اي... حنجره ةشدگي مشخص خنثي                                                               اننژاد و همكار بتول علي   

 

318 

(CD)طول همخوان مورد نظر   -
بين آغاز بست تا زمان رهش بست براي  : فاصلة16

هاي انسدادي، فاصلة بين زمان شروع سايش و پايان سايش براي همخوان سايشي  همخوان
عنوان طول همخوان انسايشي، در نظر  و فاصلة بين شروع بست و پايان دورة سايش، به

 گرفته شد.

(VBD)طول نوار واكداري   -
نگاشت  ايين طيف: براي همخوان واكدار در بسامدهاي پ17

شود. فاصلة زماني شروع همخوان تا  ناميده مي» نوار واكداري«اي وجود دارد كه  نوار تيره
 پايان نوار واكداري، طول نوار واكداري است.

 = طول نوار واكداري زمان پايان نوار واكداري - زمان آغاز همخوان

(VR)ميزان واكداري   -
وان مورد نظر ميزان : نسبت طول نوار واكداري به طول همخ18

  شود: صورت زير محاسبه مي شود و به حسب درصد بيان مي دهد كه بر واكداري را نشان مي

ميزان واكداري بر حسب درصد =
100  ×  طول نوار واكداري 

 طول همخوان 
 

 (VD)پارامتر طول واكه  (CVCC)براي عضو دوم در خوشة همخواني پايان واژه 
اي  گيري نشده است؛ زيرا همخوان دوم در خوشه در پژوهش بررسي شده است و واكه اندازه

علاوه در بافتي كه واژة پس از همخوان مورد نظر با واكه آغاز  قبل از آن حضور ندارد. به
  گيري شده است.  شده است (جملة حامل دوم) پارامتر زمان آغاز واكداري نيز اندازه

هاي منظم  : فاصلة زماني بين لحظة رهش تا شروع تكانهVOT(19ي (زمان آغاز واكدار  -
شود. به پيروي از ليسكر و آبرامسون  ناميده مي» ميزان تأخير واكداري«حنجره در واكة بعد، 

شود و آغاز  نگاشت واج با تغيير ناگهاني در دامنه مشخص مي ) نيز رهش در طيف1964(
اي حنجره است و فاصلة بين اين دو زمان آغاز ه خطوط عمودي منظم نشانگر شروع تكانه

 واكداري و يا به عبارتي بهتر، تأخير واكداري است.

براي  BI(21و شدت رهش BD(20 )) نيز طول رهش (1997به پيروي از استرياد (
نگاشت يك واج  هاي انسدادي و انسايشي محاسبه شد. طول رهش معمولاً در طيف همخوان

خود متشكل از نوفة  VOTشود. متغير  دادي در نظر گرفته ميبلافاصله پس از بست انس
واك  هاي بي باشد. در مورد انسداديرهش انسدادي و نوفة دمش كه حاصل حنجره است، مي

كه دمش نيز وجود دارد، تشخيص انرژي  با هم برابرند اما در هنگامي BDو  VOTنادميده 
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تر است. در اين پژوهش در بافتي كه پس از همخوان مورد نظر واكه  رهش و دمش مشكل
بردارندة  خود در VOTگيري نشده است؛ زيرا معيار  قرار دارد، طول رهش و شدت آن اندازه

كافي است. اما در جايگاهي كه معيار  ]واك[دادن مشخصه  اين دو معيار هست و در تميز
VOT آيد يا سكوت  افتي كه پس از همخوان مورد نظر آواي گرفته ميمطرح نيست، مانند ب

ها اهميت  ها و انسايشي شناختي در تمايز انسدادي گيري اين دو سرنخ صوت است، اندازه
و متغير زمان آغاز واكداري را در » رپ«هاي  متغيرهاي مورد نظر را در واژه 3دارد. شكل 

در شكل با رنگ صورتي  [p]طول رهش آواي  دهد. عنوان نمونه نشان مي به» كافي«واژة 
 مشخص شده است.

  

  
 

»كافي«و » رپ«نگاشت واژه اي از متغيرهاي مورد بررسي در طيفنمونه. 3شكل   

Figure3. An Example of the Variables in the Spectrogram of the Words  
 [rap] and [kɒfi]  

  
متغيرهايي كه در بالا ذكر شد، متغير وابستة تحقيق هستند و از نوع متريك و پيوسته 

باشند. متغير مستقل پژوهش واكداري/ دمش است كه دو سطح دارد و شامل  مي
شود؛ بنابراين از نوع گسسته  جايگاه با شيوة توليد يكسان مي هاي گرفته هم همخوان جفت
هاي وابسته، آزمون  هاي گرفته) بر متغير واج ير مستقل (جفتباشد. براي مقايسة تأثير متغ مي
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صورت جداگانه محاسبه شده است. فرض آزمون  طرفه براي هر جايگاه به آناليز واريانس يك
  شود:  صورت زير مطرح مي آماري به

فرض صفر: بين ميانگين متغيرهاي وابستة در دو جامعة آماري، تفاوت معناداري وجود 
 ها تأثيرگذار نيست). متغيرها بر واجندارد. (اين 

فرض مخالف: بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دو جامعة آماري، تفاوت معناداري 
  ها تأثيرگذار است).  وجود دارد. (اين متغيرها بر واج

توان الگوي توزيع (نرمال، يكنواخت،  اسميرنوف مي -با استفاده از آزمون كولموگوروف
هاي يك متغير كمي را مورد بررسي قرار داد. در تحقيق حاضر از اين  هپواسون و نمايي) داد

آزمون جهت بررسي نرمال بودن متغيرهاي وابسته تحقيق استفاده شده است. نتايج اين 
 آمده است. 2آزمون در جدول 

 

 اسميرنوف  -نتايج آزمون كولموگوروف .2 جدول

Table 2. The Kolmogrov-Smirnov results  
  

  نتيجة نرمال بودن  عدد معناداري  ها داده تعداد

 نرمال  152/0   288

 

  روايي و پايايي تحقيق .1-3- 3
براي روايي تحقيق نيز عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار تا حد امكان كنترل شدند. تمام 

اند. در  سال و از دانشجويان مقطع دكتري بوده 30- 27گويشوران پژوهش در محدودة سني 
متغير جنسيت مورد بحث پژوهش نبوده است، تمام گويشوران مؤنث  ضمن از آنجا كه

علاوه تمام گويشوران به زبان  ها كنترل شود. به اند تا تأثير اين متغير بر داده انتخاب شده
گفتند و تحت تأثير هيچ گويش يا زبان ديگري عنوان زبان اول خود سخن مي فارسي معيار، به

صورت طبيعي و بدون  خواسته شد تا جملات مورد نظر را به اند. از گويشوران قرار نداشته
  اند. اطلاع بوده بار بخوانند و تمام گويشوران از هدف پژوهش بي آهنگ نشاندار دو

ماه توسط محقق  ها پس از دورة زماني سه % از داده10براي اعتبار و پايايي تحقيق نيز 
گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه  زار اندازهدهد كه اب گيري شد. پايايي نشان مي دوباره اندازه
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دهد. با توجه به اين امر، معمولاً دامنة ضريب پايايي از صفر (عدم  نتايج يكساني را به دست مي
اين تحقيق براي ارزيابي پايايي ابزار تحقيق از آزمون + (ارتباط كامل) است. در 1ارتباط) تا 

ها است هرچه به  زمون كه مبتني بر همبستگي دادهآلفاي كرونباخ استفاده شده شاخص اين آ
دهندة پايايي بيشتر نتايج تحقيق است. همبستگي بين مقادير اوليه و  تر باشد، نشان يك نزديك

 7/0كه اعداد بالاتر از  كه با توجه به اينبوده است  86/0گيري مجدد  مقادير حاصل از اندازه
  ها را تأييد كرد.  توان پايايي داده شوند، بنابراين مي معمولاً مناسب تشخيص داده مي

  

  ها . تجزيه و تحليل داده4
شدگي آن در چهارچوب نظرية  در اين بخش، نتايج آزمون آماري مشخصة زيربنايي و خنثي

هاي مورد بررسي  منظور سادگي توصيف، جايگاه بهشود.  اي بحث مي شناسي حنجره واج
  اند: صورت زير تعريف شده به

  گفتار جايگاه اول: پايان واژه و پايان پاره
  جايگاه دوم: پايان واژه و قبل از واكه

  جايگاه سوم: پايان واژه و قبل از همخوان گرفته
هاي انسدادي لبي در سه جايگاه  واج طرفه براي جفت نتايج آزمون آناليز واريانس يك

 صورت زير نشان داده شده است.  به

  
  pو  bهاي انسدادي  نتايج آزمون آماري واج .3جدول 

Table 3. The Results of Statistical Analysis for the Stops /b/ and /p/ 

  

 جايگاه عامل  درجة آزادي  F سطح معناداري نتيجة آزمون

 VD 15 900/4 05/0  ��رد 

پايان واژه و پايان پاره
  

گفتار
  

 CD 15  826/0 379/0 ��پذيرش 

 VBD 15 019/4 065/0 ��پذيرش 

 VR 15 975/3 066/0  ��پذيرش 

 BD 15 617/25 000/0 ��رد 

 BI 15 793/7 014/0  ��رد 
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 3جدول ادامة 
  

 جايگاه عامل  درجة آزادي  F سطح معناداري نتيجة آزمون

پايان واژه و قبل از   VD 15 531/6 024/0  ��رد 
واكه
 CD 15 050/5 041/0 ��رد   

 VBD 15 850/13 002/0  ��رد 

 VR 15 444/15 002/0  ��رد 

 VOT 15 099/49 000/0  ��رد 

 VD 15 844/4 031/0 ��رد 

پايان واژه و قبل از همخوان 
گرفته
  

 CD 15 695/5 032/0 ��رد 

 VBD 15 211/2 152/0  ��پذيرش 

 VR 15 796/2 148/0 ��پذيرش

 BD 15 982/10 005/0 ��رد 

 BI 15 202/19 001/0  ��رد 

  
شود، مقدار معناداري اين آزمون براي متغيرها اگر  مشاهده مي 3طور كه در جدول  همان

توان نتيجه گرفت كه در  شود؛ بنابراين مي كمتر باشد، فرض صفر رد مي 05/0از سطح خطاي 
جايگاه اول، ميانگين متغيرهاي طول واكه، طول رهش و شدت رهش در دو واج تفاوت 

ها در  هاي آكوستيكي مهم در تشخيص انسدادي دو متغير از سرنخ معناداري دارد؛ يعني اين
جايگاه پايان واژه است. اما متغيرهاي طول نوار واكداري و ميزان واكداري در دو واج تفاوت 

شوند. ميانگين  واك توليد مي صورت بي معناداري ندارد؛ زيرا در اين جايگاه هر دو واج به
صفر درصد است. گفتني  [p]درصد و واج  3اين جايگاه  در [b]متغير ميزان واكداري واج 

ها، طول بست در نظر گرفته شده است و طول بست در دو  است طول همخوان در انسدادي
طور معناداري از طول  به pهمخوان تفاوت معناداري ندارد؛ ولي طول و شدت رهش همخوان 

  بيشتر است. bو شدت رهش همخوان 
را بعد زيربنايي در زبان فارسي  GTيا به عبارت ديگر، بعد بنابراين اگر واكداري و 

  شود.  خنثي مي GTبدانيم، اين مشخصه در جايگاه پاياني با قطع بعد 
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  گفتار ها در پايان واژه و پايان پارهبراي انسدادي GTنمايش بعد زيربنايي  .4شكل 
Figure 4. The Underlying GT Dimension in Pre-Silence Word Final Stops  

 

شدگي اتفاق نيفتاده است.  گونه خنثي تمايزدهنده باشد، هيچ ]دمش[اما اگر مشخصه 
كه دمش روساختي ندارد، طول و شدت رهش آن از  در جايگاه پاياني با اين /p/علاوه، واج  به

د دهندة اين مطلب است كه هنگام تولي صورت معناداري بيشتر است كه خود نشان به /b/واج 
صورت  بوده است؛ بنابراين نمودهاي واجي به /b/تر از واج  پهناي چاكناي گسترده /p/واج 
شود  نشاندار مي GWاي زيربنا با بعد  در نظرية حنجره /p/شود. واج  نشان داده مي 5شكل 
 ماند.  نشان باقي مي از نظر مشخصة حنجره بي /b/و واج 

  

  
  

  گفتارها در پايان واژه و پايان پارهبراي انسدادي GWنمايش بعد زيربنايي  .5شكل 
Figure5. The Underlying GW Dimension in Pre-Silence Word Final Stops 

 

لحاظ واكداري با هم متفاوتند؛ ميانگين متغير طول  در جايگاه پيش از واكه، دو همخوان به
درصد و  78/82هزارم ثانيه و  34ترتيب  به /b/نوار واكداري و ميزان واكداري براي واج 

درصد است. بنابراين اين دو متغير در دو واج تفاوت  15هزارم ثانيه و  p/ 7/براي واج 
واك  بي /p/در اين جايگاه واكدار و واج  /b/كه واج  طوري )؛ به002/0معناداري دارند (

غاز واكداري متغيرهاي طول واكه، طول همخوان، زمان آ 3شود. بر مبناي جدول  محسوب مي
در دو واج تفاوت معناداري دارند. متغير زمان آغاز واكداري نيز با ميزان قابل توجهي 

 /p/) بين دو واج تفاوت معناداري دارد؛ در واقع ميانگين زمان آغاز واكداري براي واج 000/0(



اي... حنجره ةشدگي مشخص خنثي                                                               اننژاد و همكار بتول علي   

 

324 

جايگاه  در اين pهزارم ثانيه است. اين در حالي است كه واج  - b/ 29/هزارم ثانيه و واج  38
عنوان بعد زيربنايي،  به GWگرفتن بعد  نظر هاي در دمش روساختي ندارد. يكي از مزيت

هاي قبلي  كه تحليل نشان است، حال آن هاي بي كارايي آن در توجيه واكداري بافتي واج
  ثبات هستند. هاي گرفتة زبان فارسي داراي واكداري بي توانند نشان دهند چرا واج نمي

 شود: صورت زير نشان داده مي نمودهاي واجي به GTگرفتن بعد  نظر با در

  

 
 

  ها در پايان واژه و پيش از واكهبراي انسدادي GTنمايش بعد زيربنايي   .6شكل 
Figure 6. The Underlying GT Dimension in Pre-Vowel Word Final Stops  

 

شود.  خنثي نمي ]واك[كه پس از واج گرفته واكه بيايد، مشخصه  بر اين اساس هنگامي
لحاظ زيربنايي  به /p/است؛ از آنجا كه واج   /p/نكتة قابل بحث در اينجا، واكدار نشدن واج

هاي مجاور تأثير بگيرد، ولي چنين  اي ندارد، بسيار محتمل است از واج مشخصة حنجره
تري داريم. واج  را بعد زيربنايي بدانيم، تحليل قابل قبول GWاما اگر بعد  تأثيري وجود ندارد.

/P/ هاي مجاور تأثيري  گذارد و از واكهبر زمان آغاز واكداري واكة بعد تأثير بسزايي مي
لحاظ  كه به /b/شود. اما واج  متمايز مي GWلحاظ زيربنايي با بعد  گيرد؛ زيرا خود به نمي

 كند.  را دريافت مي GTنشان است، از واحدهاي مجاور خود بعد  زيربنايي بي

  

  
  

  ها در پايان واژه و پيش از واكهبراي انسدادي GWنمايش بعد زيربنايي  .7شكل 
Figure 7. The Underlying GW Dimension in Pre-Vowel Word Final Stops  

  
در جايگاه پايان واژه و پيش از همخوان، سطح معناداري متغيرها بسيار شبيه جايگاه 

گفتار است؛ با اين تفاوت كه طول بست دو همخوان در اين جايگاه  پايان واژه و پايان پاره
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در اين جايگاه نيز متفاوت است  /p/و  /b/هاي  تفاوت معناداري دارد. طول و شدت رهش واج
  كند. تأييد مي /p/را در زيربناي واج  GWي حضور بعد به نحو كه خود 

  دهد:  را در خوشة همخواني نشان مي /b/و  /p/هاي  نتايج آماري مربوط به واج 4جدول 
  

 در خوشة همخواني pو  bهاي انسدادي  نتايج آزمون آماري واج .4جدول 

Table 4. The Results of Statistical Analysis for the Stops /b/ and /p/ in the Final 

Cluster 

 

 F  سطح معناداري  نتيجة آزمون
 

 جايگاه عامل  درجه آزادي

پايان واژه و پايان  CD 15  070/0 795/0  ��پذيرش 

پاره
 

گفتار
 VBC 15 062/4 063/0  ��پذيرش   

 VR 15 529/3 081/0  ��پذيرش 

  BD 15 212/35 000/0  ��رد 
  BI 15 315/16  001/0  ��رد 

 CD 15  565/0 465/0  ��پذيرش 

پايان واژه و قبل از 

واكه
  VBD 15  871/2 142/0 ��پذيرش   

  VR 15 046/0 733/0  ��پذيرش 
  VOT 15  296/13 003/0 ��رد 

 CD 15 942/3 067/0 ��پذيرش 

پايان واژه و قبل از 

همخوان گرفته
  

 VBD 15 323/2 150/0 ��پذيرش 

 VR 15 330/2 149/0  ��پذيرش 

 BD 15 848/8 010/0  ��رد 

  BI 15  745/11 004/0  ��رد 
  

روند؛ بنابراين  واك در خوشة همخواني به كار مي صورت بي در جايگاه اول هر دو واج به
متغيرهاي طول نوار واكداري و ميزان واكداري، تفاوت معناداري ندارند. متغير اصلي در 

در اين جايگاه طول رهش و شدت آن است كه با اختلاف زيادي  /b/و  /p/هاي  تشخيص واج
است كه باز هم  /b/بسيار بيشتر از واج  /p/با هم متفاوتند. شدت و طول رهش در واج پاياني 

علاوه اين بعد در جايگاه  كند؛ به ها تأييد مي را در توليد اين انسدادي GWفعال بودن بعد 
  شود.  پاياني خنثي نمي
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رود، جايگاه دوم يك بافت واكداري  تنهايي در پايان واژه به كار مي كه همخوان به ميهنگا
شود؛ زيرا قبل و بعد از واج مورد نظر واكه است. اما در خوشة همخواني پاياني،  محسوب مي

رود. در خوشة  شود و عضو دوم خوشه به آغازة هجاي بعد مي مرز هجابندي عوض مي
اري و ميزان واكداري دو واج تفاوت معناداري ندارد؛ زيرا هر دو همخواني، طول نوار واكد

هاي انسدادي در اين جايگاه  ترين عامل تمايز واج روند. مهم واك به كار مي صورت بي واج به
هزارم ثانيه و واج  p/ 33/متغير زمان آغاز واكداري است؛ ميانگين زمان آغاز واكداري واج 

/b/ 11 كه پس از واج  توان گفت زماني براين نميهزارم ثانيه است. بنا/b/  واكه مي آيد، قاعدة
شود. اما اگر بعد  شود؛ زيرا در خوشة همخواني اين قاعده نقض مي شدگي اعمال نمي خنثي
GW :را زيربنايي بدانيم تحليل بهتري خواهيم داشت 

  

  
  

  پاياني و پيش از واكهها در خوشه همخواني براي انسدادي GWنمايش بعد زيربنايي  .8شكل  
Figure 8. The underlying GW Dimension for Stops in the Final Cluster and Per-

Vowel Position  
  

را دارد.  GWشود؛ زيرا خود در زيربنا بعد تمايزدهندة  واكدار نمي /p/در اينجا واج 
نشان مجاور گسترش  جايگاهي است، به واج بي در اين نظريه دو GWعلاوه از آنجا كه بعد  به
  شود.  نتيجه، آواي واكدار توليد نمي يابد و در مي

واك به كار رفته اند و  صورت بي هاي مورد بررسي به در جايگاه سوم نيز انسدادي
نيز  متغيرهاي طول نوار واكداري و ميزان واكداري تفاوت معناداري دارند. در اين جايگاه

مانند جايگاه اول متغيرهاي طول رهش و شدت رهش در دو واج، تفاوت معناداري دارند كه 
كه در اين جايگاه دمش روساختي ندارد،  با اين /p/خود نشان دهندة اين مطلب است كه واج 

مسئول تمايز  GWاست. بنابراين بعد  /b/اما طول و شدت رهش آن بيشتر از واج 
  شود.  است و اين بعد در اين جايگاه خنثي نمي /p/و  /b/هاي  انسدادي
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دهد. در جايگاه اول متغيرهاي  را نشان مي /z/و  /s/هاي  نتايج آزمون آماري واج 5جدول 
هاي آكوستيكي مهم براي تمايز  طول واكه و طول همخوان، تفاوت معناداري دارند و از سرنخ

در جايگاه اول، واكدار نيستند؛  /z/و  /s/هاي  شوند. ولي واج هاي سايشي محسوب مي واج
، متغيرهاي  5درصد است. طبق جدول  08/4و  5/1ترتيب  ها به زيرا ميانگين ميزان واكداري آن

  طول نوار واكداري و ميزان واكداري در دو واج تفاوت معناداري ندارند.
  

  zو  sهاي سايشي  نتايج آزمون آماري واج . 5جدول 

Table 5. The Results of Statistical Analysis for Fricatives /s/ and /z/ 

  

 جايگاه عامل  درجة آزادي  F سطح معناداري نتيجة آزمون

 VD 15  611/7 015/0  ��رد 

پايان واژه و پايان 
پاره
 

گفتار
  

 CD 15 984/8 010/0 ��رد 

 VBD 15 990/3 092/0  ��پذيرش 

 VR 15 056/2 219/0  ��پذيرش 

 VD 15 752/30 000/0  ��رد 

پايان واژه و قبل از 
واكه
 CD 15 608/16 001/0 ��رد   

 VBD 15 055/22 000/0  ��رد 

 VR 15 559/48 000/0  ��رد 

 VD 15 706/15 001/0  ��رد 

پايان واژه و قبل از 
همخوان گرفته
  

 CD 15 892/5  029/0  ��رد 

 VBD 15 166/1 299/0  ��پذيرش 

 VR 15 295/3 091/0  ��پذيرش 

  
را بعد فعال در نظر بگيريم، اين بعد در اين جايگاه  GTهاي انسدادي اگر بعد  مانند واج

شدگي رخ  مسئول تقابل باشد، خنثي GW. الف)، ولي اگر بعد 9شود (نك. شكل  خنثي مي
 .ب):9دهد (نك. شكل  نمي
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  گفتارها در پايان واژه و پايان پارهبراي سايشي GWو  GTنمايش بعد زيربنايي . 9شكل 
Figure 9. The Underlying GT and GW Dimensions in Pre-Silence Word Final 

Fricatives  
 

زيربنايي در نظر گرفته شده است و در جايگاه پاياني، پيوند واج با  GTدر شكل الف بعد 
شود. در جايگاه  ت و خنثي نميزيربنايي اس GWشود؛ ولي در شكل ب بعد  اين بعد قطع مي

درصد واكداري دارد و از اين لحاظ تفاوت بسيار معناداري  84طور ميانگين  به /z/دوم واج 
نتيجه متغيرهاي طول نوار واكداري و ميزان واكداري تفاوت  دارد. در /s/) با واج 000/0(

توانيم دليل تأثير نپذيرفتن  نميرا تمايزدهنده بدانيم،  GTمعناداري دارند. در اينجا نيز اگر بعد 
كوشي تمايل به  اساس اصل كم از بافت واكداري را توجيه كنيم. اهل زبان بر /s/نشان  واج بي
تر از تلاش  در اين بافت ساده /s/ها دارند و مطمئناً واكدار شدن واج  كردن توليد واج ساده

بنايي بدانيم مشكل تحليل حل را زير GWنشان توليد كردن آن است. اما اگر بعد  براي بي
دهد متغيرها در جايگاه سوم، رفتار مشابهي با متغيرها  شود. نتايج تحليل آماري نشان مي مي

صورت  تنها در بافت واكداري به /z/توان نتيجه گرفت واج  در جايگاه اول دارند؛ بنابراين مي
هاي  را ندارد. بنابراين در بافت ]واك[هاي ديگر مشخصه  شود و در بافت واكدار تلفظ مي
كه اين  شود؛ حال آن نشان، گسترده مي از واحدهاي مجاور به واحد بي GTواكداري بعد 

  شود:  تأثيرپذيري در عضو نشاندار تقابل ديده نمي
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  ها در پايان واژه و پيش از واكهبراي سايشي GWنمايش بعد زيربنايي  .10شكل 
Figure 10. The Underlying GW Dimension in Pre-Vowel Word Final Fricatives  

 

  آمده است:  6در خوشة همخواني در جدول  /z/و  /s/هاي  نتايج آزمون آماري واج
  

 در خوشة همخواني sو   zهاي سايشي نتايج آزمون آماري واج. 6جدول 

Table 6. The Results of Statistical Analysis for Fricatives /s/ and /z/ in Cluster 
  

 نتيجة آزمون
سطح 
 معناداري

F  جايگاه عامل  درجة آزادي 

 CD 15 727/4 047/0  ��رد 

پايان واژه و 
پايان پاره
 

گفتار
  

  VBD 15 663/3 076/0 ��پذيرش 
 VR 15 395/2 116/0  ��پذيرش 

 CD 15 688/14 002/0  ��رد 

پايان واژه و 
قبل از واكه

  

  VBD 15 625/0 496/0 ��پذيرش 
  VR 15 726/0 480/0  ��پذيرش 
  CD 15 062/6 027/0 ��رد 

پايان واژه و 
قبل از همخوان 

گرفته
  

  VBD 15 516/4 052/0 ��رد 
 VR 15 061/2  173/0  ��پذيرش 

  
طور معناداري  به [s]آيد، در هر سه جايگاه طول همخوان  برمي 6كه از جدول  طور همان

هاي  هاي آكوستيكي مهم در تمايز واج بيشتر است و به همين دليل از سرنخ [z]از همخوان 
/s/  و/z/  در خوشة همخواني است. از طرف ديگر متغيرهاي طول نوار واكداري و ميزان

واكداري در هر سه جايگاه تمايزدهنده نيستند؛ زيرا تفاوت معناداري را در دو واج نشان 
ها در خوشة  ها مانند انسدادي در اين جايگاه /z/و  /s/هاي  دهند. واكدار نبودن واج نمي

صورت  را زيربنايي بدانيم نمودهاي واجي به GWها نيز اگر بعد  همخواني است. در اين واج
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 شوند:  زير نشان داده مي

  

 
 

  ها در خوشه همخواني پاياني و پيش از واكهبراي سايشي GWنمايش بعد زيربنايي  .11شكل  
Figure 11. The Underlying GW Dimension for Fricatives in the Final Cluster and 

Pre-Vowel Position 

  
گيرد و  از واحد مجاور خود قرار مي GWتحت تأثير گسترش بعد  /z/واقع واج  در

نزديك  [hefs]به  [hefz]شود. به همين دليل است كه تلفظ واژة  صورت واكدار تلفظ نمي به
شد  بايد واكدار تلفظ مينشان بود، در اينجا  لحاظ زيربنايي بي به /s/علاوه اگر واج  شود. به مي

  شود. هاي سايشي تأييد مي در واج GWكه خلاف واقعيت است. بنابراين حضور بعد 
 هاي انسايشي را نشان مي دهد:  نتايج آزمون آماري واج 7جدول 

  
 dʒو   tʃ هاي انسايشي آزمون آماري واج نتايج. 7جدول 

Table7. The Results of Statistical Analysis for Affricates / tʃ / and /dʒ/  
  

 جايگاه عامل  درجة آزادي  F سطح معناداري  نتيجة آزمون

  VD 15  727/5 031/0  ��رد 

پايان واژه و پايان پاره
 

گفتار
  

 CD 15 159/6 026/0  ��رد 

 VBD 15 822/2 147/0 ��پذيرش 

 VR 15 969/1 318/0  ��پذيرش 

 BD 15 702/11 004/0  ��رد 

 BI 15 353/126 000/0  ��رد 
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  7جدول ادامة 
  

 جايگاه عامل  درجة آزادي  F سطح معناداري  نتيجة آزمون

 VD 15 300/9 009/0 ��رد 

پايان واژه و قبل از واكه
  

 CD 15 662/79 000/0 ��رد 

 VBD 15  945/25 000/0  ��رد 

 VR 15 027/45 000/0  ��رد 

 VOT 15 806/31 000/0  ��رد 

 VD 15 169/9 009/0 ��رد 

پايان واژه و قبل از همخوان 
گرفته
  

 CD 15 402/4 05/0 ��رد 

 VBD 15 051/2 174/0  ��پذيرش 

 VR 15 103/3 100/0  ��پذيرش 

 BD 15 481/4 053/0  ��پذيرش 

 BI 15 000/9 010/0  ��رد 

  
در جايگاه اول، متغيرهاي طول واكه، طول همخوان، طول رهش و شدت رهـش در دو واج  
تفاوت معناداري دارند؛ ولي طول نوار واكداري و ميزان واكداري در دو واج تفاوت معنـاداري  

درصد اسـت كـه نسـبت بـه      32/5و  3/2ترتيب  به /dʒ/و  /tʃ/هاي  ندارند. ميزان واكداري واج
واك در نظـر گرفتـه مـي شـوند. در جايگـاه       ناچيز است و هر دو واج بي طول همخوان بسيار

سوم نيز دو متغير طول نوار واكداري و ميزان واكداري تفاوت معناداري در دو واج انسايشي 
توان نتيجه گرفت در بافتي كه شرايط واكـداري فـراهم نيسـت هـر دو واج      ندارند. بنابراين مي

صـورت واكـدار بـه كـار      به /dʒ/د؛ اما در بافت واكداري واج واك به كار مي رون صورت بي به
ها قبل  علاوه طول واكه در تمام جايگاه رود؛ زيرا دو متغير تفاوت معناداري با هم دارند. به مي

است  /dʒ/بيشتر از طول همخوان  /tʃ/است، ولي طول همخوان  /tʃ/بيشتر از واج  /dʒ/از واج 
و به همين دليل متغيرهاي طـول واكـه و طـول همخـوان در دو واج انسايشـي بـا هـم تفـاوت         

  معناداري دارند.  
اـي واجـي بـه        GTاگر بعد  صـورت زيـر نشـان داده     را بعد فعـال واجـي در نظـر بگيـريم، نموده

  شوند:   مي
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  مها در جايگاه اول و دوبراي اتسايشي GTنمايش بعد زيربنايي  .12شكل 
Figure 12. The Underlying GT Dimension for Affricates in the First and Second 

Positions 

 

تحليل  GWاز بافت واكداري تأثير نپذيرفته است و تحليل بر مبناي بعد  /tʃ/باز هم واج 
 دهد: بهتري را ارائه مي

  

  
  

  اول و دوم ها در جايگاهبراي اتسايشي GWنمايش بعد زيربنايي  .13شكل 
Figure 13. The Underlying GW Dimension for Affricates in the First and Second 

Positions 

 

كند و  از واحد مجاور واكداري بافتي دريافت مي GTتحت تأثير گسترش بعد  /dʒ/واج 
و  را دارد GWلحاظ زيربنايي بعد  به /tʃ/يابد؛ اما واج  صورت گونة واكدار نمود مي به

  ماند.  واك باقي مي پذيرد و همچنان بي بنابراين از واحدهاي مجاور تأثير نمي
دهد. طبق  هاي انسايشي در خوشة همخواني را نشان مي نتايج آزمون آماري واج 8جدول 

در هر سه جايگاه  /dʒ/و  /tʃ/هاي انسايشي  واج ، در خوشة همخواني طول جفت8جدول 
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علاوه، در جايگاه اول و سوم متغيرهاي نوار واكداري و  تند. بهطور معناداري با هم متفاو به
 14و  8با ميانگين  /dʒ/تأثيري ندارند؛ زيرا واج  /dʒ/و  /tʃ/هاي  ميزان واكداري در تمايز واج

واك به كار  صورت بي درصد به 12و  4با ميانگين  /tʃ/درصد در جايگاه اول و سوم و واج 
صورت واكدار به كار رفته است؛  در خوشة همخواني به /dʒ/ج اند. در جايگاه دوم وا رفته

صورت  به /tʃ/زيرا واج قبل از آن، خيشومي و پس از آن، واكه به كار رفته است؛ اما واج 
گيرد. بنابراين در اين جايگاه متغيرهاي  رود و از بافت واكداري تأثير نمي واك به كار مي بي

 تمايزدهنده هستند. طول نوار واكداري و زمان واكداري 

  
 هاي انسايشي در خوشة همخواني نتايج آزمون آماري واج . 8جدول 

Table 8. The Results of Statistical Analysis for Affricates / tʃ / and / dʒ/ in Cluster 
  

 جايگاه عامل  درجة آزادي  F سطح معناداري  نتيجة آزمون

 CD 15 798/25 000/0 ��رد 

پايان واژه 
و پايان 

پاره
  

گفتار
 VBD 15 840/2 114/0 ��پذيرش   

  VR 15 345/1 671/2  ��پذيرش 
 BD 15 481/44 000/0  ��رد 

 BI 15 376/5 036/0  ��رد 

 CD 15 088/84 000/0  ��رد 

پايان واژه و قبل از 
واكه
 VBD 15  652/4 049/0  ��رد   

 VR 15 592/11 004/0  ��رد 

 VOT 15 259/25 000/0  ��رد 

پايان واژه و قبل از  CD 15 307/35 000/0 ��رد 
همخوان گرفته
  

 VBD 15 493/2 137/0 ��پذيرش 

 VR 15 897/0 360/0  ��پذيرش 

 BD 15 282/38  000/0  ��رد 

 BI 15 120/6 027/0  ��رد 

  
  شود:  تأييد مي GWتوان نتيجه گرفت در اين بافت نيز حضور بعد  بنا بر شواهد بالا، مي
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  گفتارها در خوشه همخواني پاياني و پايان پارهبراي اتسايشي GWنمايش بعد زيربنايي  .14شكل 
Figure 14. The Underlying GW Dimension for Affricates in the Final Cluster and 

Pre-Silence Position 

 

تواند  هم مي GTكند؛ زيرا بعد  واكداري دريافت مي /n/از واج  /dʒ/، واج 14در شكل 
 GWشود. در جايگاه اول و سوم بعد  واكدار مي /dʒ/جايگاهي باشد و به همين دليل واج  دو

بيشتر است؛  /dʒ/طور معناداري از واج  به /tʃ/شود؛ زيرا طول و شدت رهش واج  خنثي نمي
 GTدر بافت واكداري بعد  /tʃ/برخلاف واج  /dʒ/علاوه، واج  فعال است. به GWپس بعد 

 شود. صورت واكدار تلفظ مي كند و به دريافت مي

  

  
  در خوشه همخواني پاياني و پيش از واكهها براي اتسايشي GWنمايش بعد زيربنايي  .15شكل 

Figure 15. The Underlying GW Dimension for Affricates in the Final Cluster and 

Pre-Vowel position  
  

  گيري . نتيجه5
اي زيربنايي زبان فارسي با توجه به شواهد  در اين مقاله وضعيت مشخصة حنجره

شناسي  اي بحث شد. نظرية واج شناسي حنجره واجآواشناسي آزمايشگاهي و نظرية 
) مطرح شده است. در اين ٢٠٠١اي بر مبناي واقعيت حنجره، توسط اوري و ادزاردي ( حنجره

ها اطلاعات آوايي را به  نظريه بعدها مسئول تقابل واجي هستند و در سطح آوايي هيئت
  ظ كنند. افزايند تا واج مورد نظر را قابل تلف بعدهاي انتزاعي مي

شناسان اتفاق  بين زبان ]دمش[يا  ]واك[در زبان فارسي در مورد زيربنايي بودن مشخصه 
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نظر وجود ندارد. در اين مقاله شواهد آزمايشگاهي در راستاي تعيين مشخصة زيربنايي در 
در  GWشدگي آن مطرح شد. نتايج پژوهش مؤيد زيربنايي بودن بعد  جايگاه پاياني و خنثي

واقع  شود. در كه اين بعد در جايگاه پاياني خنثي نمي زبان فارسي است؛ ضمن اينهاي  واج
كه دمش روساختي ندارد، اما شدت و  واك در جايگاه پاياني با وجود اين هاي گرفتة بي واج

هايي  علاوه، در بافت واكداري واج نشان است. به هاي گرفتة بي ها بيشتر از واج طول رهش آن
كه  گيرند. حال آن دارند، تحت تأثير واحدهاي واجي مجاور خود قرار نمي را GWكه تمايز 
رو  هاي گرفتة زبان فارسي بود، تحليل با استثنائاتي روبه بعد تمايزدهنده در واج GTاگر بعد 

هاي گرفته است و اين بعد در  هاي واجي در واج مسئول تقابل GWشد. بنابراين بعد  مي
هاي ژرماني در زمرة  نتيجه زبان فارسي همچون ديگر زبان شود. در ميجايگاه پاياني خنثي ن

تواند توصيف سنتي واكداري،  ترتيب اين نظريه مي گيرد. بدين هاي دمشي قرار مي زبان
  عنوان بعد زيربنايي توضيح دهد.  به GWواكداري را با بيان بعد  رفتگي و نيم واك
  

 ها نوشت . پي6

1. aspiration languages 

2. voiced languages   

3. passive voicing 

4. uvular stop spirantisization 

5. fricativization of aspirated stop   

6. post fricative voicing 

7. glottal width dimension 

8. short lag 

9. glottal tension 

10. laryngeal height 

11. spread 

12. constricted 

13. stiff 

14. slack 

15. voice duration 

16. consonant duration  

17. voice bar duration  

18. voice rate  

19. voice onset time 

20. burst duration 

21. burst intensity  
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 --------------) نقش تمایزي مدت شروع واك (). «1387و ماندانا نوربخشVOT در (
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نامۀ کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشگاه اصفهان.. پایانفارسی
) شدگی آنالیز پی: توزیع و خنثی). «1393رحیمی، افشین؛ بهزاد وزیرنژاد و محرم اسلامی

هاي علوم تازهفصلنامۀ». ارشناختی در واژگان زبان فارسی معی- هاي صوتیسرنخ
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هاي انسدادي غیر انتهایی در بررسی آکوستیکی همخوان). 1388فرشی، نوشین (شیخ
نامۀ کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشگاه اصفهان.. پایانزبان فارسی
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) هاي انسدادي دهانی نقش تمایزي زمان شروع واك در همخوان). 1388نوربخش، ماندانا
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-----------درك زمان شروع واك (وي اُ ). «1389خان و حامد رحمانی (جن؛ محمود بی

.204- 173. صص 2. ش 1. س پژوهیزبان». هاي آغازین فارسی معیارتی) در انسدادي
) ترجمۀ یداله ثمره. تهـران: فرهنـگ   نظام آوایی زبان: نظریه و تحلیل). 1368هایمن، لاري، ام .

معاصر.  
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  . پيوست 8

 
 

  در جايگاه پايان واژه و پيش از سكوت /b/واج  .16شكل 
Figure 16. The Pre Silence Final Word /b/ 

 
  

 
 

 در جايگاه پايان واژه و پيش از سكوت /p/واج  .17شكل 

Figure 17. The Pre Silence Final Word /p/ 
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 در جايگاه پايان واژه و پيش از واكه /p/واج  .18شكل 

Figure 18. The Pre Vowel Final Word /p/ 

 

 
 

 در جايگاه پايان واژه و پيش از واكه /b/واج . 19شكل 

Figure 19. The Pre Vowel Final Word /b/ 

 
 


